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 گوساله كنار بركه ى آبى مشغول چريدن علف بود. ناگهان قورباغه اى از چند متر 
آن طرف تر پريد و جلوي پوزه ي گوساله به زمين نشست. گوساله خيلى تعجّب كرد 

و گفت: «چه پرشى! فكر نمى كردم قورباغه ها هم بتوانند پرواز كنند.»
قورباغــه گفت: «پرواز كه نه.  فقط حيواناتى كه پر و بال دارند مى توانند بپرند. 
پاهاى عقب من بلندتر است. من فقط مى توانم به آن ها فشار بياورم و دو سه مترى 

اين طرف و آن طرف بپرم.»
گوساله كه خيلى حسودى اش شده بود گفت: «اين كه چيزى نيست. من هم بال پريدن 
ندارم؛ امّا اگر بخواهم به كمك همين دست و پاهايم كه  از دست و پاهاى تو بلندتر 
است از اين طرف بركه به آن طرف  مي پرم. حتىّ مى توانم مثل پرنده ها پرواز كنم.»

  قورباغه كه خيلى تعجّب كرده بود گفت: «من تا حالا گوساله اى را نديده ام كه 
بتواند پرواز كند.»
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گوساله گفت: «من از نسل گوساله هاى بلند پروازم 
و شروع كـرد به گفتن داستان هايـى كه خودش هـم 

مـى دانست راست نيست.»
قورباغــه خيلى دلش مى خواســت از گوســاله 
خواهش كند كه بپرد؛ امّا رويش نمى شد. با خودش 
مى گفت گوساله از او بزرگ تر است و بايد احترامش 
را داشــته باشد. حرف هاى گوســاله كه تمام شد،

قورباغه مى خواست خدا حافظى كند و برود.  ناگهان 
صداى زوزه ى گرگى شنيده شد. گرگ آن نزديكى ها 
نبود؛ امّا هر چه بود گوساله را خيلى ترساند. با صدايى 

كه مى لرزيد گفت: «گرگ است. بايد فرار كنيم.» 
قورباغه گفت: «گرگ با من كارى ندارد. تازه اگر به 
من حمله كند، مى پرم در آب بركه و خودم را نجات 
مى دهم. هيچ گرگى خودش را به آب و آتش نمى زند. 
توهم كه پرواز بلدى؛ بپر آن طرف بركه تا به دســت 

گرگ نيفتى.»

 گوســاله مانده بود چه كار كند. هم مى ترسيد، هم 
دلش نمى خواســت پيش قورباغه  به آن كوچكى كم 
بياورد. دلش مى خواســت به آن طــرف بركه بپرد و 
از ترس گــرگ نجات پيدا كند.  دلش مى خواســت 
بــه قورباغه هــم ثابت كند كــه مى توانــد بپرد.
گــول دروغ هاى خودش را خورد. اصلاً يادش نبود كه 
گوساله است و درباره پرواز به قورباغه دروغ گفته است. 
با تمام قدرت به دست و پايش فشار آورد و  سعى كرد 

بپرد؛ امّا درست كمى آن طرف تر، در آب بركه افتاد.
ديگر حتىّ قدرت ايســتادن نداشت. گرگ را هم 
فراموش كرده بــود. با هر بدبختى بود خودش را از 
آب بركه بيرون كشيد و  قورباغه را ديد كه يك گوشه 

نشسته است و قاه قاه به او مى خندد.


